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     ‌ یادداشت

خيانت خاموش در بستر فضاي مجازي
خيانت به‌عنوان محكم‌ترين انگيزه در دعاوي خانواده، 
هميشــه با يك قرار پنهاني آغاز نمي‌شود. گاهي با يك 
پيام ساده شــروع مي‌شود؛ با يك »ســام« كه كم‌كم 
صميمي‌تر مي‌شــوند، بــا گفت‌وگويي كه از ســاعات 
معمول فراتر مي‌رود يا با رابطه‌اي كه فرد ترجيح مي‌دهد 
همسرش از آن بي‌خبر بماند. در چنين وضعيتي، مسئله 
فقط محتواي پيام‌ها نيســت؛ مســئله، پنهان‌كاري، 
جابه‌جايي عاطفه و شــكل‌گيري دنيايي مجازي بين 
دو زن و مرد است كه شريك زندگي در آن جايي ندارد. 

فضاي مجازي امكان ارتباط با ديگران را آســان، سريع 
و بي‌هزينه كرده است. به بركت شــكوفايي علم، اين روزها، دسترسي‌ها افزايش يافته، 
ارتباطات سريع و آسان شده و آنچه در واقعيت مذموم بود، در بستر فضاي مجازي، كاملًا 
مجاز تلقي مي‌شــود. اگرچه اين روزها ما از لحاظ تكنولوژي و هوش مصنوعي توانگريم 
ولي از لحاظ تحليل و مقاصد حركت زندگي عاجزيم، اين اســت كه نتيجه تكنولوژي را 
در راهروهاي دادگاه خانواده شــاهديم. تكنولوژي با تمام زرق و برق باشكوهش، با پنبه 
ســر مي‌برد. مثل آنكه خودرويي لوكس و فوق‌مدرن به فردي بدهند، اما طريقه استفاده 
از آن را در بزرگراه‌ها و پيچ‌ها نداند. انســان مي‌تواند در چند ثانيه به كسي نزديك شود، 
تصويري تازه از خود بسازد و بدون آنكه با پيامدهاي رابطه در جهان واقعي روبه‌رو شود، 
احساس ديده‌شدن و خواستني‌بودن را تجربه كند. همين ويژگي، مرز ميان كنجكاوي، 
دوستي، صميميت و خيانت را مبهم كرده و انســان كنوني را در تلاطم داده‌هاي متنوع 

كدنويسي‌شده، بدون شناخت منزلگاه نجات، غرق نموده است. 
»خيانت خاموش« از آن جهت خاموش اســت كه اغلب بدون صدا و نشانه‌اي آشكار رخ 
مي‌دهد. نه لزوماً دعوايي در مي‌گيرد و نه هميشه اثري فيزيكي باقي مي‌ماند. اما اعتماد، 
آرام‌آرام فرسوده مي‌شود. رابطه‌اي كه زماني بر گفت‌وگو و حضور متقابل بنا شده بود، در 

سكوت صفحه‌هاي پنهان تلفن همراه ترك برمي‌دارد. 
راهروهاي دادگاه خانواده، مملو از خانم‌هايي است كه وقتي ما وكلا از آنها مي‌پرسيم چه 
شده است در يك كلمه مي‌گويند: خيانت!، يعني آن مرگ عاطفي و خاموش كه مسبب آن 
فضاي مجازي است، رفته رفته و آهسته آهسته، ريشه دوانده و به عالم واقعيت رخنه كرده 

و زمينه‌ساز يك خيانت تمام‌عيار را ايفا نموده است، دقيقاً مثل اعتياد!
اعتياد فقط وابستگي به افيون نيست، مي‌تواند اعتياد به اينترنت باشد و رفته رفته، فرد 
را مهياي ورود به يك خيانت واقعي و گسترده نمايد. اينجاست كه »خيانت خاموش« 
معناي فلسفي خود را پيدا مي‌كند. در فضاي مجازي، »مسافت فيزيكي« حذف شده، 
اما »مسافت اخلاقي« ميان فرد و عملش، به شكلي نگران‌كننده افزايش يافته است. 
تكنولوژي، نوعي از »بي‌واسطگي« ايجاد كرده كه در آن، فرد از پيامدِ مستقيمِ رفتار 
خود )از نظر احساسي و اجتماعي( احساس بي‌حســي مي‌كند. در واقع، تكنولوژي 
باعث شده است كه »فعل« از »فاعل« جدا شــود؛ فردي كه در دنياي واقعي وفادار 
است، در دنياي ديجيتال، به دليل نوعِ جداگونه‌ي حضورش، خود را از قواعد اخلاقي 

هميشگي‌اش مصون مي‌بيند. 
اما چرا اين اتفاق مي‌افتد؟ براي درك اين پديده، نبايد صرفاً به انگشت‌های در حال تايپ نگاه 
كرد؛ بلكه بايد به آنچه در درون فرد مي‌گذرد نگريست. خيانت خاموش در فضاي مجازي، 

اغلب نه به دليل »كمبود رابطه«، بلكه به دليل »كمبود كيفيت و حضور« رخ مي‌دهد. 
چند نكته در اين رابطه قابل طرح است:

۱( تله‌ ايده‌آل‌ســازي: در دنياي واقعي، رابطه با چالش، خســتگي، مسئوليت و 
نقص‌هاي انســاني همراه اســت. اما در فضاي مجازي، ما با »نســخه‌ ويرايش‌شده« 
افراد روبه‌رو مي‌شويم. فرد در فضاي مجازي با كسي در ارتباط است كه هيچ نقص يا 
خستگي‌اي ندارد؛ او با يك »تصوير« معاشرت مي‌كند، نه يك »انسان«. اين تفاوت، 

ميل به فرار از واقعيت را در فرد برمي‌انگيزد. 
۲( جست‌وجوي تأييد سريع: در دنياي ديجيتال، تأييد شدن )از طريق لايك، كامنت 
يا پيام‌هاي صميمي( بسيار سريع و بدون هزينه است. وقتي فرد در زندگي واقعي احساس 
كند ديده نمي‌شود يا قدرش گذاشته نمي‌شــود، به دنبال آن »جرقه سريع« در فضاي 

مجازي مي‌رود تا دوباره احساس زنده بودن و جذابيت كند. 
۳( ايجاد حريمِ پنهان: مشكل اصلي، خودِ رابطه نيست، بلكه »پنهان‌كاري« است. وقتي 
فرد شروع به ايجاد فضايي مي‌كند كه آگاهانه از شريك زندگي‌اش مخفي مي‌دارد، در واقع 
در حال جدا كردن قطعه‌اي از روح و توجه خود از رابطه اصلي است. اين همان لحظه‌اي 

است كه خيانت، از يك لغزش ساده، به يك خيانت ساختاري تبديل مي‌شود. 
حالا پرسش اين است كه مسير بازگشت چيست و چگونه از اين شكاف عبور كنيم؟

اگرچه ترميم اعتماد پس از يك خيانت ديجيتال دشوار است، اما غيرممكن نيست. كليد 
اصلي در »بازگشت به واقعيت« نهفته است، و اين بازگشت، حداقل مستلزم دو اقدام است:

۱( بازتعريف مرزهاي ديجيتال: هر زوجي بايد درباره‌ »آنچه قابل قبول است و آنچه 
نيست« گفت‌وگو كند. مرزها نبايد بر اساس احساسات لحظه‌اي، بلكه بايد بر اساس 
»احترام به اعتماد« بنا شوند. مثلًا: آيا داشتن رمز عبور مشترك لازم است؟ يا اينكه 
پنهان كردن گفت‌وگوهاي صميمي با ديگران، مرز عبور از وفاداري است؟ شفافيت، 

دشمن اصلي خيانت است. 
۲( تمرين »حضور« به جاي »اتصال«: ما در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه همه به دنبال 
»اتصال« به اينترنت هستند، اما از »حضور« در كنار عزيزترين‌هايمان غافل شده‌ايم. قرار 
گذاشتن زمان‌هاي بدون موبايل در طول شب يا هنگام صرف غذا، مي‌تواند به زوج‌ها كمك 

كند تا دوباره چشمان يكديگر را ببينند، نه صفحه‌ نمايش را. 
.....................................................................................................................................................

*محمدرضا محمدغفوري

وكيل پايه يك دادگستري

   غلامرضا مسكني
دو مجرم حرفــه‌اي با خودروي پلاك 
سرقتي مقابل خانه يك تاجر رفتند 
و با معرفــي خود به ‌عنــوان مأمور 
امنيتي، او را دستبند و چشم‌بند زدند 
و ربودند، اما ســه روز بعد، عمليات 
ويــژه كارآگاهان پليــس آگاهي به 
آزادي گــروگان و دســتگيري دو 
آدم‌ربا و طراح اين نقشــه منجر شد. 
اواخر مردادماه امســال، زني سراسيمه 
به اداره پليــس تهران رفــت و از ناپديد 
شدن ناگهاني شــوهر پولدارش خبر داد. 
او گفت همســرش كه در زمينه تجارت 
و فعاليت‌هاي اقتصادي مشــغول است، 
پس از پايان كار براي حضور در میهماني 
خانوادگي راهــي خانه شــده، اما هرگز 
به مقصــد نرسيده‌اســت. زن در توضيح 
ماجرا به مأموران گفت: »شوهرم كيوان 
مردي پولدار است و در كار آزاد و تجارت 
فعاليت دارد. شب حادثه، ما به خانه يكي 
از بستگان دعوت بوديم و قرار بود او پس از 
پايان كارش به خانه برود و بعد براي حضور 
در میهماني نزد مــا بيايد، اما تا نيمه‌هاي 
شب منتظر مانديم و خبري از او نشد. تلفن 
همراهش هم خاموش بود و به همين دليل 
نگران شديم و به خانه برگشتيم، اما او آنجا 
هم نبود. بعد از آن، خانه دوستان و بستگان 
و حتي بيمارستان‌ها را جست‌وجو كرديم، 
اما ردي از شــوهرم پيدا نكرديم. نگرانيم 
اتفاق بدي براي او افتاده باشد و از پليس 

درخواست كمك داريم.‌«
   ورود كارآگاهان جنايي

با ثبت اين شــكايت، پرونده به دستور 
بازپرس دادسراي امور جنايي تهران در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفت. مأموران در نخســتين گام، 
دوربين‌هاي مداربســته محل تردد مرد 

گمشده را مورد بررسي قرار دادند. 
تصاوير دوربين‌ها سرنخ مهمي در اختيار 
كارآگاهــان قــرار داد. در ايــن تصاوير 
مشخص شــد كيوان پس از بازگشت به 
خانه وارد ساختمان شده‌است. دقايقي 
بعد نيــز يك خودروي پــژو در نزديكي 
خانه توقف كرد و دو مرد جوان با ظاهري 
آراســته از خودرو پياده شدند. آنها زنگ 

خانه را به صــدا درآوردند و لحظاتي بعد 
كيوان مقابل در ظاهر شد. 

دو مرد جــوان در حالي كه خود را مأمور 
معرفي مي‌كردند، به كيوان دســتبند و 
چشم‌بند زدند و او را سوار خودرو كردند و 

از محل گريختند. 
   پلاك سرقتي، راز مأموران قلابي 

را فاش كرد
در بررسي‌هاي اوليه، اين احتمال مطرح 
شــد كه دو مرد جوان مأمــور بوده‌اند، 
اما بررسي شــماره پلاك خودرو نتيجه 
متفاوتي براي كارآگاهان داشت. مأموران 
دريافتند پلاك خودرو سرقتي است و به 
همين دليل فرضيه مأمور بودن دو مرد 
جوان رنگ باخت و احتمال آدم‌ربايي و 

گروگان‌گيري قوت گرفت. 
به اين ترتيب، پرونده با موضوع آدم‌ربايي 
در دســتور كار كارآگاهان قرار گرفت. 
تحقيقات تخصصي نشــان داد كيوان از 
مدتي قبل با مرد ميانسالي به نام سامان 
اختلاف مالي داشــته است. بررسي‌هاي 
فني همچنين مشــخص كرد كيوان در 
بازار رمزارز فعاليت دارد و مدتي با سامان 
در اين زمينه همكاري مي‌كرده، اما پس 
از مدتي ميان آنها اختلاف مالي به وجود 

آمده‌است. 
   شناسايي مخفيگاه گروگان

با به دست آمدن اين اطلاعات، مسيرهاي 
تردد سامان به صورت نامحسوس تحت 
نظر قــرار گرفت. ســرانجام كارآگاهان 
پس از ســه روز مخفيــگاه آدم‌ربايان و 
محل نگهداري مرد تاجــر را در يكي از 
خيابان‌هاي شمال‌شرق تهران شناسايي 
كردند و بــراي آزادي گروگان وارد عمل 
شدند. در جريان اين عمليات، مأموران 
وارد آپارتمان شــده و دو متهم را كه به 
سلاح كمري و تجهيزات مأموران مجهز 
بودند، دستگير كردند. كيوان نيز در حالي 
كه دست و پايش بسته شده بود و در اتاقي 
حبس شده بود، پيدا و آزاد شد. همزمان 
با اين عمليات، سامان نيز دستگير شد. 
تحقيقات نشــان داد او دو مرد مأمورنما 

را براي ربودن مرد تاجر اجير كرده‌بود. 
   روايت تاجر از 3 روز اسارت

كيوان پس از آزادي در تشريح ماجرا به 

ربودن تاجر رمزارز با لباس مأمور امنيتي

ندا مي‌تپد، براي او فقط يك عضو نيست، هديه‌اي 
است كه زندگي‌اش را ادامه داده‌است. 

   قدرداني
او نمي‌داند كليه متعلق به چه كسي بوده‌است. 
نمي‌داند آن روز چه خانواده‌اي در سخت‌ترين 
لحظه زندگي خود تصميم گرفت اعضاي عزيز 
از دست‌رفته‌شــان را اهدا كننــد، اما مي‌گويد 
هر روز قدردان آنهاســت. »نمي‌دانم كليه چه 
كسي به من پيوند شده‌اســت. هميشه دعاي 
گوي خانواده‌اش هستم و براي آن مرحوم دعا 

مي‌كنم. هميشه به يادش هستم.‌«
   درد دارو

حالا نگراني ندا چيز ديگري اســت، دسترسي 
به دارو. پدرش، اســماعيل باقــري، مي‌گويد 
تهيه داروهاي دخترش به يكي از دغدغه‌هاي 
هميشــگي خانواده تبديل شده‌است. »هر بار 
به داروخانــه ايثار يا ۱۳ آبان مــي‌روم، گاهي 
فقط نصف داروها را مي‌دهنــد و داروي كامل 
را نمي‌توانم تهيه كنــم. بعضي داروها خارجي 

هستند و خيلي گران تمام مي‌شوند.‌«
او كه جانباز جنگ اســت، مي‌گويد بخشي از 
داروها را با هزينه آزاد تهيــه مي‌كند و بعضي 
داروها نيز گاهي اصلًا پيدا نمي‌شــوند. نگراني 
خانواده فقط گراني نيست، ناياب شدن برخي 
داروها و حتي دسترســي به داروي مطمئن، 
اضطراب ديگري براي آنها ايجاد كرده‌اســت. 
پدر ندا مي‌گويد در يكــي از موارد، دارويي كه 
دخترش مصرف كرده‌بود، مشخص شد تاريخ 
مصرفش گذشته است و وضعيت او آنقدر وخيم 

شد كه نياز به احيا پيدا كرد. 
اسماعيل مي‌گويد: »بيمار پيوندي اگر دارويش 
را مصرف نكنــد، جانش به خطــر مي‌افتد. ما 

نمي‌توانيم با دارو شوخي كنيم.‌«
با همه اين ســختي‌ها، خانواده باقري هيچ‌گاه 
پرونده خطــاي پزشــكي را دنبــال نكردند. 
اســماعيل مي‌گويد: »من از كساني که در اين 
ماجرا مقصر بودند شــكايت نكردم. من جانباز 
جنگ هســتم و در بهداري ارتش به كشــورم 
خدمت كردم و ترجيح دادم اين موضوع را دنبال 
نكنم با اين حال خيلي‌ها من را به خاطر اين كار 
ســرزنش كردند. « اما خودش و خانواده‌اش در 

موضوع اهداي عضو، هميشه پيش‌قدم بوده‌اند. 
   پيشرو در اهدا

»وقتي برادرم فوت كرد، اعضاي بدنش را اهدا كرديم. هر وقت در خانواده كســي دچار 
مرگ مغزي شده، تلاش كرده‌ام خانواده را قانع كنم كه اعضايش را اهدا كنند.‌« شايد به 
همين دليل است كه ندا بيش از هر چيز قدر زندگي دوباره‌اي را مي‌داند كه با اهداي يك 
عضو به او داده شده‌است. او حالا يك خواسته ســاده دارد، اينكه دارويي كه زندگي‌اش 
به آن وابسته است، به‌موقع و به اندازه كافي در اختيارش باشد. ندا مي‌گويد: »يك بيمار 
پيوندي رنج زيادي مي‌كشد. ما استرس زيادي داريم. جان ما به همين داروها وصل است. 

درخواست داريم ما را دريابيد.‌«

 كشف ۳۸۲ قبضه سلاح قاچاق
در ۴۸ ساعت

در عمليات ۴۸ ساعته پليس در اســتان‌هاي كرمان و خوزستان، 
۳۸۲ قبضه ســاح جنگي و شــكاري قاچاق به همــراه ۴ هزار 
و ۴۹۵ فشنگ كشــف و ۱۲۸ قاچاقچي سلاح دســتگير شدند. 

به گزارش »جوان«، سردار منتظرالمهدي، 
ســخنگوي فراجا‌ گفت: مأموران پليس در 
جريان ايــن عمليات كه طي ۴۸ ســاعت 
گذشــته انجام شــد، موفق به كشف ۳۸۲ 
قبضه انواع ســاح قاچاق شــدند. به گفته 
ســخنگوي فراجا، از اين تعداد ۲۰۰ قبضه 
ســاح جنگي و ۱۸۲ قبضه سلاح شكاري 
بود. همچنين ۴ هزار و ۴۹۵ تير فشنگ نيز 

در جريان اين عمليات كشف شد. در اين عمليات، ۱۲۸ نفر از قاچاقچيان 
سلاح دستگير شدند و پس از انجام مراحل بازجويي و تكميل تحقيقات، 
براي رسيدگي قضايي در اختيار مراجع قضايي قرار خواهند گرفت. مقابله 
با قاچاق ســاح و مهمات غيرمجاز از محورهاي مهم طرح‌هاي انتظامي 
فراجا براي كاهش دسترسي مجرمان و افراد شرور به سلاح و پيشگيري 

از وقوع جرائم خشن است. 
.................................................................................................................................

 دست گروگان
پليس را به صندوق پژو رساند

بيرون ماندن دســت يك مرد جــوان از چراغ خطــر عقب پژو 
پارس، راز يك گروگان‌گيــري را در جاده اروميــه ـ تبريز فاش 
كرد و مأموران پليس راه آذربايجان شــرقي موفق شدند گروگان 
را از صندوق خودرو نجات دهند و ســه متهم را دســتگير كنند. 
به گزارش »جوان«، سردار احمد كرمي اســد، فرمانده پليس راه كشور 
گفت: صبح سوم شهريور، مأموران گشت پليس راه آذربايجان شرقي در 
حال گشت‌زني در محور اروميه ـ تبريز بودند كه به يك دستگاه پژو پارس 
مشكي‌رنگ مشكوك شدند. دليل اين ظن، صحنه‌اي غيرعادي بود؛ بخشي 

از دست يك فرد از قسمت چراغ خطر عقب خودرو بيرون آمده بود. 
مأموران بلافاصله دستور توقف پژو را صادر كردند و پس از متوقف كردن 
خودرو، بازرسي آن را آغاز كردند. در جريان بازرسي، راز ماجرا فاش شد؛ 
مرد جواني به‌صورت غيرعادي داخل صندوق عقب خودرو حبس شده بود. 
اين مرد در حالي از صندوق عقب خودرو خارج شد كه لباس‌هايش پاره بود 
و آثار متعدد جراحت و آسيب‌ديدگي در نقاط مختلف بدنش ديده مي‌شد و 
وضعيت جسماني مناسبي نداشت. تحقيقات اوليه نشان داد خودرو متعلق 
به خود گروگان بوده و يكي از متهمان آن را در اختيار داشته است. در ادامه 
تحقيقات، مأموران متوجه شدند خودروي ديگري نيز به عنوان خودروي 
همراه و اسكورت با دو سرنشين در ارتباط با اين ماجرا در حال حركت است. 
اين خودرو نيز متوقف و سرنشينان آن دستگير شدند. در نهايت، مأموران 
پليس راه آذربايجان شرقي موفق شدند دو خودرو و سه متهم را در ارتباط 
با اين پرونده توقيف و دستگير كنند. گروگان پس از رهايي، براي دريافت 
خدمات درماني به اورژانس و مركز درماني منتقل شد. رئيس پليس راه 
راهور فراجا گفت بررسي انگيزه و علت گروگان‌گيري، نحوه وقوع حادثه و 
ساير ابعاد اين پرونده در دستور كار پليس قرار دارد و جزئيات تكميلي از 

سوي مراجع انتظامي استان آذربايجان شرقي اعلام خواهد شد.

 همه دستگاه‌ها 
زير ذره‌بين ستاد مبارزه با موادمخدر 

دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأكيد بر 
ضرورت هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف در 
مقابله با موادمخدر گفت: همه دستگاه‌هاي 
عضو بايد برنامه‌هاي خود را به ســتاد ارائه 
كنند تا يــك برنامه جامع ملــي در حوزه 
پيشگيري، درمان، كاهش آسيب و مقابله با 
قاچاق تدوين و اجراي آن قابل نظارت باشد. 
به گزارش »جوان«، حسين ذوالفقاري، با تأكيد 
بر جايگاه ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: ستاد 
نبايد در عرض دستگاه‌هاي عضو قرار گيرد، بلكه همه دستگاه‌ها بايد برنامه‌هاي خود را 
در حوزه مبارزه با موادمخدر به ستاد ارائه كنند تا يك برنامه كلان و جامع ملي تدوين 
و اجراي آن نيز قابل نظارت باشد. ذوالفقاري پيشگيري، درمان، كاهش آسيب و مقابله 
با قاچاق موادمخدر را از محورهاي اين برنامه جامع عنوان كرد و گفت: در جلســات 
با رئيس‌جمهور تصميم‌هاي مهمي درباره كشت شــقايق اليفرا، پيشگيري از كشت 

غيرمجاز و برنامه سالانه دستگاه‌ها اتخاذ شده‌است. 
وي همچنين بر ضرورت اخلاق‌مداري در محيط اداري تأكيــد كرد و گفت: غيبت، 
تهمت، تخريب و شايعه‌سازي فضاي سازمان را از بين مي‌برد و در صورت وجود تخلف، 

موضوع بايد از مسير قانوني و نظارتي پيگيري شود. 

امور مشترکین و توزیع 
روزنامه جوان 

88498475

به جوان 
دوباره نگاه كن

مفقودی

ب�ا ش�ماره                                                             R90 و شناس�نامه خ�ودرو  کارت س�وخت  کارت خ�وردو، 

شاس�ی VF1KSR. LL39194774 با پ�اک انتظامی ای�ران 55 - 262 ب 21 با 

مالکیت آقای حسین دلدار دوست مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . 

تهران  

مفقودی

ش�ماره                                                                                               ب�ا   R90 خ�ودرو  شناس�نامه  و  س�وخت  کارت  خ�وردو،  کارت 

شاس�ی VF1KSR. LL39194680 با پاک انتظامی ایران 55 - 293 ب 21 با مالکیت آقای 

حسین دلدار دوست مفقود گردیده استو فاقذد اعتبار می باشد.

تهران  

جانم  به  دارو  بند  است

كارآگاهان گفت: »شب حادثه وقتي از محل كارم وارد خانه شدم، صداي زنگ به صدا 
درآمد. دو مرد با كت و شلوار پشت در بودند و خودشان را مأمور امنيتي معرفي كردند 
و از من خواستند مقابل در بروم. وقتي در را باز كردم، به من دستبند و چشم‌بند زدند و 

مرا سوار يك خودرو كردند و به راه افتادند.‌«
او ادامه داد: »وقتي از آنها ســؤال كردم، گفتند مأمور امنيتي هستند و من مرتكب جرم 
امنيتي شــده‌ام. آنها از فعاليت من در زمينه رمزارز اطلاع داشــتند و ادعا مي‌كردند با 
سازمان‌هاي تروريستي همكاري دارم. حدود نيم ساعت بعد، در حالي كه چشم‌هايم بسته 

بود، مرا به ساختماني بردند و ادعا كردند آنجا مقر امنيتي است و اجازه صحبت ندارم.‌«
اين مرد افزود: »آنها در طول سه روز چند بار از من امضا و اثر انگشت گرفتند. بعد متوجه 
شدم در اين مدت حساب‌هايم را خالي كرده‌اند و از من امضا و اثر انگشت گرفته‌اند تا 
وانمود كنند كه به فردي به نام سامان بدهكار هستم. سامان مدتي با من همكاري داشت 

و مدعي بود به او بدهكارم، اما من چنين بدهي‌اي ندارم. «
كيوان گفت: »سامان وقتي متوجه شد مقدار زيادي رمزارز در كيف پول ديجيتالي‌ام 
دارم، اين دو مرد را در پوشش مأمور اجير كرد تا مرا بربايند و كيف پول ديجيتالي‌ام را 

خالي كنند. به همين دليل از هر دو مرد و سامان شكايت دارم.‌«
   اعتراف آدم‌ربايان مأمورنما

دو متهم نيز در جريان بازجويي‌ها مدعي شدند از سوي سامان براي ربودن مرد تاجر 
اجير شده‌اند. آنها گفتند سامان ادعا كرده 5 هزار يورو از شــاكي طلب دارد و از آنها 

خواسته بود او را بربايند و در مقابل دستمزد خوبي دريافت كنند. 
متهمان در ادامه اعتراف كردند: »فريب حرف‌هاي سامان را خورديم و تصميم گرفتيم 
در پوشش مأمور، مرد تاجر را ربوده و سه روز نگهداري كنيم. در اين مدت نيز از او كاغذ 

سفيدامضا گرفتيم و چند بار اثر انگشت او را ثبت كرديم.‌«
   ادعاي طلب ۵۰ هزار يورويي

سامان نيز در بازجويي‌ها ادعا كرد: »مدتي با شــاكي همكاري مالي داشتم، اما بعد با 
يكديگر اختلاف پيدا كرديم. او ۵۰ هزار يورو به من بدهكار بود، ولي اين بدهي را قبول 
نمي‌كرد. به همين دليل تصميم گرفتم دو مرد را براي ربودن او اجير كنم تا مجبورش 
كنم طلبم را پرداخت كند.‌« تحقيقات از سه متهم براي روشن شدن ابعاد پنهان اين 

آدم‌ربايي، بررسي ادعاهاي آنها همچنان ادامه دارد. 

    حسين فصيحي  
ندا باقري ۳۵ ساله اســت، زني كه سال‌ها 
پيش با يك ســرماخوردگي ســاده راهي 
درمانگاه شــد، اما از آنجــا زندگي‌اش به 
مســيري افتاد كه هيــچ‌گاه تصورش را 
نمي‌كرد. يك آمپول و عارضه‌اي كه به گفته 
خانواده‌اش ناشي از خطاي پزشكي بود، او 
را به كما برد و كليه‌هايش را از كار انداخت. 
ندا باقري، هشــت روز در كما بود. وقتي چشم 
باز كرد، ديگر زندگي برايش شــبيه قبل نبود. 
پزشكان به او گفتند كليه‌هايش كوچك شده و 
ديگر نمي‌توانند وظيفه خود را انجام دهند. ندا 
مي‌گويد: »سال ۹۲ دچار عارضه سرماخوردگي 
شــدم و به درمانگاهی در شهريار منتقل شدم. 
آنجا آمپول اشتباهي به من زدند و به كما رفتم. 
پزشــکان تأیید کردند به دلیل خطای پزشکی 

دچار عارضه شده‌ام.«
   اميد به ادامه زندگي

هشت روز بيهوشي، آغاز چهار سال مبارزه بود، 
چهار ســال اميد به اينكه شــايد داروها دوباره 
كليه‌هايش را به زندگي برگردانند. »همه موها، 
مژه‌ها و ابروهايم ريخته بود. چهار سال درمان 
كردم و اميدوار بودم با دارو سلامتي‌ام را به دست 
بياورم.‌« در بيمارســتان لبافي‌نژاد، پزشــكان 
تلاش كردند با دارو وضعيت او را كنترل كنند، 
اما كليه‌ها ديگر به درمان پاسخ نمي‌دادند. ندا 
به توصيه پزشكان وارد مســير پيوند شد و در 
فهرســت انتظار قرار گرفت. تــا اينكه يك روز 
تلفن خانه به صدا درآمد، خبــري كه براي ندا 

پايان يك انتظار طولاني بود. 
   فصل ديگر زندگي

۸ شهريور سال ۹۶، ندا پيوند كليه شد و فرصت 
دوباره‌اي براي زندگي پيدا كرد. اما پيوند پايان 
ماجرا نبود، آغاز فصل ديگري بود. ندا حالا بايد 
تا پايان عمــر دارو مصرف كنــد، داروهايي كه 
بدنش براي پذيرفتن كليه جديد به آنها نياز دارد. 
خودش مي‌گويد حساســيت دارويي، روزهاي 
سختي را برايش رقم زده‌است. »داروهاي پيوند 
به من نمي‌ساخت. بعد از پيوند هر سه ماه يك‌بار 
بستري مي‌شدم تا اينكه پزشــك معالجم اين 
مشكل را برطرف كرد.‌‌« كليه‌اي كه حالا در بدن 

ندا باقري کنار پدرش

ندا باقری با کی خطای پزشکی به کما رفت و مجبور به دریافت عضو شد


